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 Abstract  

 The purpose of the present research is to analyze the individual and social aspects of 

the concept of politeness in the Quran and its educational functions. This research was 

conducted with a qualitative approach, using the library data collection method, 

inductive qualitative content analysis method, and using a three-stage coding system 

for data analysis. The findings show that politeness is generally mentioned in the 

Qur'an and can be explained by the centrality of man's relationship with God. These 

politeness behaviors include: the courtesy of thanking God, the courtesy of obeying 

divine commands, the courtesy of attending holy places and places of worship, and 

observing the courtesy of a certain time. Social politeness behaviors in the Qur'an also 

briefly include: a. Politeness towards divine saints, b. Courtesy towards parents such 

as thanking and praying for them, giving to them, obeying and getting permission to 

enter the parents' house c. Etiquette in society, such as hospitality etiquette, hospitality 

etiquette, conversation etiquette, etiquette in interaction with neighbors, and etiquette 

of a student in interaction with a teacher. According to examples and applications of 

politeness in the Holy Quran, the educational functions of politeness are also a. 

modeling b. Enhancing the relationship between man and God C. Enhancing the 

feeling of self-worth d. Promotion of personal identity e. Promotion of family 

relationships and. Promotion of social identity and Promotion of human social 

interactions. 
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  تحليل الأبعاد الفردية والاجتماعية للأدب ووظائفه التربوية من وجهة نظر القرآن الكريم
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 الملخص

هذا البحث إلى تحليل الأبعاد الفردیة والاجتماعية لمفهوم الأدب في القرآن الكریم ووظائفه التربویة. تم  هدفی
استخدام المنهج النوعي، وذلك باستخدام طریقة جمع المعلومات المكتبية، وطریقة تحليلل  إجراء هذا البحث ب

لتحليل المعلومات. تشير نتائج البحث إللى   المراحلالمحتوى النوعي الاستقرائي، واستخدام نظام الترميز ثلاثي 
يعلة اننالان، یمكلف تفاليرها     أن الآداب مذكورة بشكل عام في القرآن، وأنّ الآداب الفردیة التي تتجذّر في طب

بمركزیة علاقة انناان بالله. تشمل هذه العادات: أدب شكر الله، وأدب طاعلة الله، وأدب التواجلد فلي الأملاكف     
 اءيل الخاصة. ومف الآداب الاجتماعيلة فلي القلرآن أی:لا.: أ. التلجدب تجلاه الأول       المقدسة، ومراعاة أدب الأوقات
والبرّ بهما وإطاعتهما وانذن بالدخول إلى بيتهما ج.الآداب في المجتملع، مللل    انلهييف ب. الأدب مع الوالدیف

أملللة وتببيقلات    يوالأساتذة. ونظرا. إلل  يرانآداب ال:يافة والاست:افة، وآداب المحادثة، وآداب التعامل مع الج
علاقة بيف اننالان والله  الأدب في القرآن الكریم، فإن وظائف الأدب التربویة هي أی:ا أ. النمذجة ب. تحايف ال

الهویة الشخصية ه. تعزیز العلاقات الأسریة و. تعزیز الهویة الاجتماعية ز.تعزیلز   ةيج. تعزیز القيمة الذاتية د. ترق
 الاجتماعية للإناان. تفاعلاتال
  .ةيالقرآن الكریم؛ الأدب؛ الأدب الفردي؛ الأدب الاجتماعي؛ الترب الكلمات الرئيسية: 
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 يمقاله پژوهش 

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر
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 ٠9/٠9/١٤٠۲: یبازنگر خيتار

 ١١/٠٣/١٤٠٤: رشيپذ خيتار
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 آن از منظر قرآن یتيترب یادب و کارکردها یو اجتماع یابعاد فرد یواکاو 

 2یریش یروانیش یعل | 1یهمت یعل محمد

  DOR:  20.1001.1.22516972.1404.33.66.1.1 

 چكيده
پژوهش  فیآن است. ا يتيترب يمفهوم ادب در قرآن و كاركردها يو اجتماع يابعاد فرد يهدف پژوهش، واكاو

 یياستقرا يفيك يمحتوا ليو از روش تحل يا كتابخانه يها داده يروش گردآور يريكارگ و با به يفيك كردیبا رو
كه  دهد يپژوهش نشان م يها افتهیشد.  فادهها است داده ليتحل يبرا يا سه مرحله ياز نظام كدگزار يريگ و بهره

داشلته، بلا    يدر فبلرت و  شله یدر قلرآن كله ر   ياست، ادب فلرد  دهبه آداب اشاره ش يدر قرآن به صورت كل
آداب عبارتند از: ادب تشكر از خدا، ادب اطاعت خدا،  فیاست. ا فييارتباط اناان با خداوند قابل تب تیمحور

عبارتنلد از:   زيدر قرآن ن يادب نابت به زمان خاص. آداب اجتماع تیرعامقدس و  يها ادب ح:ور در مكان
ورود بله   يانفاق به آنان، اطاعت و كاب اجازه برا ف،یب. ادب نابت به والد ،ياله اءيالف. ادب نابت به اول

استاد.  و هیوگو، ادب در تعامل با هماا ادب گفت ،يزبانيو م يج. ادب در جامعه مانند ادب مهمان فیمنزل والد
 يعبارتند از الف. الگوپرداز زيادب ن يتيترب يكاركردها م،ین كرو موارد كاربرد ادب در قرآ قیبا توجه به مصاد

 يه. ارتقاء روابط خانوادگ يشخص تید. ارتقاء هو يب. ارتقاء راببه اناان با خدا ج. ارتقاء احااس ارزشمند
 ادب سلاز  نله يزم يهلا  عوامل و مؤلفه یياناان. شناسا يتماع. ارتقاء تعاملات اجيو  ياجتماع تیو. ارتقاء هو

عللوم   يريادگیل و  تيل فرهنگ و هنلر،  حلوزه ترب   يريادگیو  تيحوزه ترب يدر برنامه درس يو اجتماع يفرد
 انيل و بن يزنلدگ  يهلا  آداب و مهلارت  يريادگیو  تيدر حوزه ترب ژهیو به طور و يو مبالعات اجتماع ياناان

 پژوهش است. شنهاداتياز پ يليمختلف تحص يها خانواده در دوره

 تيترب ؛يادب اجتماع ؛يادب؛ ادب فرد م؛یقرآن كر ها:  کليدواژه
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 مقدمه

قشهد و ههدايت   خل ت ک  هما  قرب و قضيا  الهي است ک  از مسير انسا  با تيج  ب  هدف 

از اين  بپيمايد.ب  دقستي قياعد و ضيابطي است تا مسير تكامل قا قعايت يازمرد گذقد، ن صحيح مي

تهرين   ا دق قالب  دابي ک  سراسر خير اسهت و مطمه ن  ق جهت خداوند دق کتب  سماني اين قياعد

ي قعايهت   ، برهر  قامهر دق تيهات      کرد، تها دق سهاي    قاه دق مسير سعادت، ب  انسا  گيشزد مي

گذاقنهد نه  ترهها     اجتماعي قا تجرب  نمايد. اين  داب ب  دليل  ثاق مطليبي ک  دق جامع  برجاي مهي 

 . کرد رد قا نيز دق مسير سعادت و کمال قاهرمايي ميبلك  ف، دهد ن ام اجتماعي قا ساما  مي

ي  اسهت امها به  مفهاهيم گسهترده      ک  دق قر   کريم بكاق نرفت  ي ادب از جمل  لغاتي است  واژه

 معرها  دعها بهيده     ي اين واژه به   است. اصل و قير  بخر قر   اشاقه شده تربيتي    دق يات قوح

کهرد  مهردم بهر سهر      معرا  دعيت و جمع  اَدْب ب (. 85: 1409 فراهيد ،و  206: 1414 مر يق، ابن)

همچرهين گفته  شهده هر نچه  که  مهيقد       (. 86: 1407)جيهري،  سفره خيد نيز از همين قير  است

ي فضايل، مكاقم و قفتاقههاي   و هم  داقددلالت  "ادب"ستاير قراقگيرد، اعم از گفتاق و عمل بر 

همانطيق ک  دق زبا  پيهامبر گرامهي اسهلام     (.296: 1414زبيدي،  )تسيري شيد پسرديده قا شامل مي

: 1421اثير،  )ابن "ادبري قبي فاتسن تاديبي" شيد معراي اصلاح و پروقش اخلاقي بكاق گرفت  ميب  

معرايي يافهت و به     ، گسترش"داقي هاي ميهما  ظرافت"پس از وضع دق معراي  "ادب"ي  ژه(. وا2

يها به  عبهاقت ديگهر کيفيهت پسهرديده اعمهال و         "افت دق برخيقد با ديگهرا  هر گين  دقت و ظر"

ب  معري ذهرهي )دعهيت به      ب  عباقت ديگر از معري تسي    )دعيت ب  طعام( اطلاق شد؛ قفتاقها

بهر گگهينگي فعهل و قفتهاق ايهن واژه       سهپس عهلاوه  . انت هال يافهت   ها و اخلاق سهتيده(  مرري بزقگ

نيهز   "مجميع  افعهال اخلاقهي زيبها و نيهک    " ب سپس  کاق قفت. ب  "قفتاقهاي نيک" ي خيد دقباقه

ايهن نكته  لازم به  ذکهر اسهت که  زمهاني که          (. 5: 1375و طريحهي،   9: 1414اطلاق شد )فييمي، 

کم مباح باشد. زيهرا   بايد قاجح و يا دست "فعل"شيد،  ادب خيانده مي "کيفيت و گگينگي فعل"

)تسهيري   و شامل افعال بد نخياههد بهيد  (. 377: 1414عباد،  )ابن تسن نهفت  است "ادب"دق دقو  

يعرهي به  انسهاني بها     ؛ براي فاعل اعمهال نيهک     ، تيصيفي است ديگرعراي (. م296: 1414زبيدي، 

دق معرهي   "ادب"ي  اميه  کلمه    دق عصهر برهي   شهيد.  گفت  مي "با ادب" کمالات اخلاقي و پسرديده



  

   

 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ١٣

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

بدا   " ميزش"از پايا     دوقه، معرايي معادل با کلم  است و پير اخلاقي و تربيتي استعمال شده

 "ميدبين" ميخترد  و بدين ترتيب ب  معلميري ک  ب  فرزندا  خلفا فرهرگ عربي قا مي اضاف  گرديد

ي عليم و معاقفي ک  سبب قشهد و   شامل هم  "ادب" گفت  شد. اين استعمال جديد ميجب شد ک 

 ،"ادب" ي، مفهيمي معراي دق تيسع  . برابراين،شيد غيرمذهبي  شيد اعم از مذهبي و اقت اء انسا  مي

فرمايهد   که  مهي   د ايهن ادعها دانسهت   هالبلاغ  قا شا ي عليم شد. شايد بتيا  فرازي از نهج شامل هم 

ب  مياقدي از  )ع( تضرت عليک   (.31البلاغ  : نام   )نهج "فبادقتک بالادب قبل ا  ي سيا قلبک"

دق نتيج  گاهي  (.1393قاد،  )امامي فرمايرد ها و معاقف گيناگي  اشاقه مي اخلاق پسرديده و دانر

عليمي ک  با  همين دليل ب  ب (. 1381، اقدشيري)بهاقي  شيد نيز اطلاق مي "علم"ب  "ادب"ي  واژه

 (. 82: 1375)عميد،  شيد هاي لف ي سروکاق داقد عليم ادبي و ادبيات گفت  مي ظرافت و دقت

هاي ستيده و دوقي از صفات زشت اسهت و به    کرد  خصلت جمع ب  معراي ادب دق اصطلاح

لامه   (. از مر هر ع 429: 1376)ديلمي،  قسد هاي بلرد دق دنيا و  خرت مي ي    انسا  ب  م ام وسيل 

ست از ظرافت عمل و معلهيم اسهت که  عمهل وقتهف ظريهب و زيبها جلهيه         ا طباطبايي ادب عباقت

و مرع تحريمف نداشت  باشد، پس دق ظلم و دقوغ و خيانت و کاقهها   مرروع بيده  کرد ک  اولاً مف

عمل اختياق  باشد، يعرف ممكن باشد ک     قا دق گرد هيات و  شريع و قبيح ادب معرا نداقد. و ثانياً

. دق شكل دق  وقد و شخص ب  اختياق خيد    قا ب  وجهف انجام دهد ک  مصداق ادب واقهع شهيد  

ق وصهب قوح اسهت و بها    سهروکاق     تيا  گفت ک  اخلا نيز مي و اخلاقوجيه تمايز ادب تبيين 

دقتاليك  ادب وصهب عمهل اسهت گراکه  ادب نتيجه        باشد، ي م تضات اجتماع مي داقد و زاييده

   داب متغيهر و تحهت تهاثير قسهيم اجتمهاعي     (. دق واقهع،  366: 6، ج 1374)طباطبايي،  اخلاق است

يد از قسم، عملي اسهت که  دق گذشهت  بهراي دسهتيابي به        م ص است و شامل اميق اکتسابي است،

اما اخلاق ثابت و تابع اصيل کلي (. 114: 1368است )قائِمي،  مرافعي و يا تفظ مصلحتي پديد  مده

(. به  عبهاقت   154: 1380)مطهري،  دهد يعري مربيط است ب  ن امي ک  انسا  ب  غرائزش مي است،

اين نكت  لازم ب  ذکر  (.1368 داب مسلط است )قائمي،  اي است ک  بر اجراي ديگر اخلاق ضابط 

 ست ک  اخلاق عميمي و کلي اسهت ا است ک  معميلا  داب تابع زما  و مكا  است، اين دقتالي

 (.40: 1387پيق،  )نيلي
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ي صههحيح بههين برههر و خداونههد و هميرطههيق کسههب قضههايت   داب فههردي بههراي تههامين قابطهه 

يرا  قلبي انسا  دق زندگي امري لازم و ضروقي اسهت گراکه    پروقدگاق و دق نتيج   قامر و اطم

انجام يک عمل دق اين مسير بدو  قعايت اين  داب، ضمن ايرك  ممكن است انسا  متحمل قنج و 

يكهي از   دق بعد اجتمهاعي نيهز   سختي شيد، با اين تال قضايت پروقدگاق قا بدنبال نخياهد داشت.

 ادير  شد  ادب و اتترام ب  يكديگر است.اقکا  مهم تفظ قيام قوابط اجتماعي نه

و کاقکردهاي تربيتهي  مفهيم ادب دق قر    واکاوي ابعاد فردي و اجتماعيهدف اين پژوهر 

   است. از اين قو  داب مترتب بر قوابهط انسها  بها خهالق به  عرهيا         قر ني مصاديق    بر اساس

قههراق  تيجهه ب اجتمههاعي مههيقد  داب فههردي و قوابههط انسهها  بهها ديگههرا  و جامعهه  بهه  عرههيا   دا 

 است.  گرفت 

 مبانی نظری 

و قشد و هدايت برر است ک  از طريهق اقائه  قهيانين     اديا  الهي،دين اسلام و البت  تمام هدف 

 ايهن  ين اسلام براي تح هق . دقابل تح ق استين هدف ها و قعايت    از سيي برر، ا دستيقالعمل

براي و از   جمل  قعايت  داب خاصي اي گيناگي  ه قيانين هدايت و سعادت قا دق قالب ،هدف

 . کرد ي بهتر اقائ  مي ثير و نتيج أت

ادب، تدشراسي، قملروداني و نگاهداشت جايگاه و تد خييرتن است ک  بر معرفهت نفهس و   

الله، ادب عردالله و  خدا  گاه، ادب مع نسا  خيد  گاهِاباشد؛ گ  اين ک  ادب  معرفت قب استياق مي

ادب، از مر ر  .(54: 1383)قودگر،  محيقي دق فكر، قيل و عمل است نگاهداشتن و شريعتتريم 

شراسا  قير  دق قر   و سرت داقد و مربعث از  يات و معاقف قر ني اسهت )شهمس و    عرفا و دين

تهاف ي   "کريم، ادب گاه ب  معرهاي تفهظ تهدود و ترمهت الههي       (. دق قر  1400زاده،  فرتاني

ادبهي   (، و دق جايي ديگر ب  معراي برتذق داشتن از غفلت از تدود الهي و بي112 /2) "لحدود الله

قر   کهريم  .  (.65/ 65) "تلک تدود الله و من يتعد تدود الله ف د ظلم نفس "نسبت ب  ساتت    

هها و   ب  طيق مست يم و غيرمست يم، ب  قعايت ادب و ترمت انسا  دق اقتباط با خهيد و سهاير انسها    

 دق اقتباط با والدين و دق قأس هم  دق اقتباط با خدا، تأکيد داقد. ويژه ب 



  

   

 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ١۵

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

 ،نخسهههتين انسههها  دق قوي زمهين    ب  عرهيا    دم، تضرت از ن ر قر  شراختي  با نگاهي انسا 

تكهريم و   قوسهت که  او مهيقد    از   ( 30-29/ 15)فرشهتگا    و سجدة( 30/ 2)اسههت  خليفة خداوند

( همچرهين  40/ 95)  فريهد  خداونهد انسها  قا دق بهتهرين بريها     (. 31/ 2)ت تعليم الهي، قراق گرفت  اسه 

ن يهر      گين   يهات و  اين( . 20/ 31) خداوند  نچ  قا ک  دق زمين و  سما  است، براي انسا   فريد

ب  دلايل قر ني ک  ذکهر شهد   انسا  . برابراين از جمل  شههياهد کرامت ذاتي انسهها  اسههت(، 70/  17)

، اقاده و اختياق تيانايي تفكر و تع ل،  زادي تكييري وها و امكانات خاص از جمل   ن ظرفيتو همچري

اين قابليت قا داقد که  خليفهة    تياند کرامتي اکتسابهي ب  دست  وقد و هم کرامت ذاتي داقد و هم مي

جمههيقي  وتربيت قسمي و عميمي  )مباني ن ري تحيل بريادين دق ن ام تعليم خدا دق قوي زمين باشد

پهذيري او از   کرهد، تهاثير   انسها  قا از سهاير ميجهيدات متمهايز مهي      ايهن  گه      (.1391اسلامي ايهرا ،  

است. زماني ک  يک انسا  تحت تربيت صهحيح قهراق    دق سطيح مختلب    وتربيت تعليمهاي  کاني 

تهر خياههد    نزديکتر واقد شيد ب  انسا  کامل  يابد و هرگ  اين دق اين مسير عميق گيرد، تكامل مي مي

هها قا     برابراين ايرچرين خداوند متعال زيربراي اصل مهم ههدايت، قشهد، تكامهل و سهعادت انسها        شد.

خداوند تكيم، مجميع  قفتاقهاي انسا  قا بسهياق هدفمردانه  وضهع نمهيده      برابراين، کرد. قيزي مي پي

که  از    جمله  قعايهت ادب دق     يها با التزام ب  انجام صحيح دستيقات الهه  است. بدين ترتيب انسا 

  ب  سعادت واصل خياهرد شد. والدين و ديگر مخليقات خدا است ،اقتباط با خدا

 تربيت، همچرهين تأديب و صراتت متي  م دس و معتبر اسههلامي دق تيج  ب  ن ر والدين دق 

، اسهت  تريع و تكراق فراوا   نچه  دق قوايهات و اتاديهث دقبهاقة وظهايب تربيتهي خهانياده  مهده        

دقباقة مس يليت والدين نسبت ب  تربيت فرزندا  دق ميا  علماي ديرهي و کاقشراسها    اجماعي کلي 

گرامي اسلام، ادب نيكهيق قا بهالاترين و اقزشهمردترين     پيامبر. اسههلامي پديد  وقده اسههت تربيت

بهر پهدق    از ت هيق فرزنهد  هدي  و اقث يک پدق براي فرزند و    قا ماي   مهرزش بهراي والهدين و    

وتربيهت قسهمي و عمهيمي جمههيقي اسهلامي       اند )مباني ن ري تحيل بريادين دق ن ام تعلهيم  دانست 

  (.175: 1391ايرا ، 
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اي بهه  امههام تسههن )ع(   مههيزي دق نامهه  و ادب دقبههاقه اقزش و اهميههت ادب علههي)ع( امههام

 و فضهيلت  نرا  و قلب پيراستگي و ع ل و پاکي شكيفايي و قشد باعث ادب پسرم"فرمايرد:  مي

 (. 31البلاغ ، نام   است )نهج شخصيت فروزندگي

ميم ب  صيقت تمام عياق ترسيم شده است. أهاي کامل، از امام و م ادب انسا  نيز دق  ير  کربلا

عاشيقا دق ت ي ت، فرهرگستا  ادب ولايي و تيتيدي و ادبستا  قتماني و قوتاني است و معلم و 

هاشهم   زما  عاشيقا، يعري تسين بن علي )ع( و شاگردا  ايرا  از بريمربي،    انسا  کامل و امام 

 .(54: 1383)قودگر،  اند بيده

 پیشینۀ پژوهش  

قهر    . يهابي کهرد   تيا  دق قر   قاه  داب سخن قا ميادب و  ترين جامع(، 1401از ن ر قائدي )

باشهد، تأکيهد    وظيف  مهي دق بيا  و ايرك  مس يليت و  ادب کريم و اتاديث معصيمين )ع( بر اهميت

ترين سطح ممكن است تا  نجا ک  يهک نهيع از اعجهاز قهر  ، اعجهاز       داقند. ادبيات قر   دق عالي

 .ادبي    است

ع هل  "ادب، ثمره و نتيج  ع ل است. ب  عباقت ديگهر  داقد ک   (، اظهاق مي1401نژاد ) قمضاني

که  يكهي از    ادب اسهت. طي ههاي مختلهب اقتبها    ههاي برهري دق تهيزه    نتيج  نهايي تلاش "ميدب

 ادب. اسهت  ت سيمقابل  "الهي ادب ادب انساني و"ميضيعات اخلاقي و معرفتي است ب  دو بخر 

الهي قير  دق ع ل ن ري. اگر انسا  همسي با بايسهت  ههاي    ادباقد و انساني قير  دق ع ل عملي د

ن هري از مرزههاي    ع ل عملي قفتاق کرده از ن ر انساني فردي مهيدب اسهت و اگهر دق بسهتر ع هل     

 يهد که     الهي نائل  مده اسهت. گرهين به  ن هر مهي      ادب شراخت  شده الهي تفاظت عملي نمايد، ب 

قا نسبتي علي و معليلي و يا نسبتي تكميلي قلمداد نميده بدين نحهي   ادب شريعت نسبت بين ع ل و

 علت شكيفايي و فعليت ع ل است. ، ادب ک 

با تيج  ب   يات قر   و قوايات و با اسهتفاده از  (دق پژوهري تلاش کرده است تا1400) ميث ي

هاي پهژوهر وي نرها     يافت  .نمايدمردي دق قر   قا برقسي  ادب وقزي و ادب رتفاسير قر ني ن 

دق سياسهت، اقتصهاد، فرهرهگ، اجتمهاع و به  طهيق کلهي دق         ادب، با تيج  ب   يهات قهر    داد ک  

 .قسد ب  سعادت مي ادب، انسا محتياي زندگي انسا  جريا  داقد و با قعايت 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C&basicscope=5&item_id=1621342
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C&basicscope=5&item_id=1621342


  

   

 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ١۷

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

 ادب بر مبتري و مختلب سطيح دق اجتماعي مطليب تعاملات ( دق پژوهري ابعاد1400ايازي )

 دق وقزي ادب مختصات ترسيم با تا است داده قراق مطالع  قا ميقد قضيي مريق دق باقگاه تضيق

هاي پژوهر تهاکي از      دهد. يافت  اقائ  اقادتمردا  براي قا مطليب زياقت امام معصيم ساتت

است ک  زياقت مؤدبان   ثاق فردي و اجتماعي دق زندگي افراد خياهد داشت. دق زمير  محيطي بهر  

شهيد تأکيهد شهده     خردوقزي و تاکميت سكيت و پرهيز از اميقي ک  باعث اخهتلال دق ادب مهي  

يسع  معرفتي اشاقه شده است. دق سازي ادب زياقت و ت است. دق زمير  مس يليت متيليا ، ب  نهادير 

 (. 183، 1400اقتباط با خدام و زائرين نيز تيج  ب  عرصر معرفتي ميقد تأکيد است )ايازي، 

هاي بزقگي و شرافت و يكي از اصيل والاي انسهاني   يكي از نران  ادب(، 1388از ن ر قادقي )

ق تمامي  يات قر   اين اصهل  د اما ياد نرده، ادبلفظ  است، دق قر   کريم اگرگ  با صراتت از

اساسي ب  طيق دقيق قعايت شده است، بييژه    ک  دق برخي از  يات قهر   کهريم ايهن مسهأل  بها      

پيهامبرا  و   ادب دعها،  ادبمهياقدي گهي     لطافت و ظرافت خاصي ميقد تيج  قراق گرفته  اسهت.  

 هاي نمين  و    از زبا  کراي و استفاده قردق قر   ها و نزول بلاها  نعمتاولياي خدا ب  هرگام وفيق 

 ميزد ک  گگين  شايست  است با خداوند تعالي و اوليهاي او و ديگهر مردمها      قر ني ب  ما مي ديگر

 .قا کرده باشيم ادب سخن بگيييم تا قعايت

برقسي پيرير  پژوهر، نرا  داد ک  دق عرص  عليم انساني و از    جمل  اخلاق، علهيم ديرهي،   

مهيقد تيجه  پژوهرهگرا  مختلهب بهيده       وقزي م اجتمهاعي همهياقه ادب و ادب  عليم تربيتي و علي

هاي پيرين، ابتراي    بر قر   کريم و کاقبردي بهيد       است. وج  تمايز اين پژوهر با پژوهر

وتربيت است. دق اين پژوهر ابعاد فهردي و اجتمهاعي ايهن مفههيم دق قهر   مهيقد        دق تيزه تعليم

 اني   ، کاقکردهاي تربيتي اقائ  خياهد شد.واکاوي قراق گرفت  و برمب

 ی پژوهششناس روش

هاي    از نيع کيفي اسهت. پهژوهر تاضهر دقزمهرة      با تيج  ب  اهداف و پرسر  اين پژوهر

ههاي قر نهي تحليهل     هاي تحليلي قراق داقد؛ زيرا دق   ، مفهيم ادب از مر ر  يات و  مهيزه  تح يق

هها و   هاي اولية تاصل از تحليل مفههيمي، دلالهت   برمبراي دادهشده است. همچرين با تيج  ب   نك  

ههاي   تهيا     قا دقزمهرة تح يهق    قاهكاقهاي تربيتي متراسب با ميضيع استخراج شهده اسهت، مهي   
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استرتاجي قراق داد. تحليل مفهيمي عباقت است از تحليلي ک  تيسهط   ، به  فههم معتبهر از معهاني      

(. 47-43: 1394، ۱يابيم )کيمبز و دنيلهز  هيم مرتبط دست مياي از مفا عادي يک مفهيم يا مجميع 

مفههيم ادب  عميهق از   يفهم پي دستيابي ب دق دق   ، و ازنيع کيفي است تاضر از  نجا ک  تح يق

ايم، تمام  يات مرتبط با ميضيع پژوهر و ديگر اسراد مهرتبط دققالهب کتهاب و     هاي    بيده جرب 

 بدا  معرا ک گيري ازنيع هدفمرد است؛  قوش نمين  شيند. مية  ماقي تح يق محسيب جامعم ال ، 

 تها ، مكتهيب مهرتبط    ثهاق  اقتباط معرايي با ميضيع ادب،  يات قهر   و و  مداقک براساس اهميت

 ند.شد و برقسي اشباع انتخاب ةب  ن ط دستيابي

ق مرطهق  ها استفاده شد. برطبه  همچرين از قوش تحليل محتياي کيفي است رايي براي تحليل داده

هايي کلي پير قفت. بر اساس تحليهل محتهياي    است رايي، مح ق از اطلاعات جزئي ب  سمت م يل 

اي، از شياهد مترهي، ابتهدا کهدهاي بهاز اتصهاء       گيري از ن ام کدگزاقي س  مرتل  است رايي و بهره

 .دشدند و سپس با م ايس  معرايي کدهاي باز، کدهاي محيقي و دق نهايت کد گزيرري اتصاء ش

 پژوهش سؤالات

  اند؟  مصاديق ادب فردي و اجتماعي دق قر   کدام -1

 ؟اند کاقکردهاي تربيتي ادب فردي و اجتماعي دق قر   کدام -2

 های پژوهش یافته

هاي پژوهر ک  عباقترد است از الب. مصاديق ادب فردي  هاي پژوهر، بر اساس پرسر يافت 

 ، اقائ  شده است.؟اند کاقکردهاي تربيتي    کداماند؟ و ب.  و اجتماعي دق قر   کدام

هاي قر   کهريم   هاي اصلي اتصاء شده از  ميزه خلاص  شياهد، کدهاي باز، محيقي و م يل 

اقائ  شده است. دق ستي  اول، شياهد قر ني، دق ستي  دوم به  طهيق مترهاظر بها      1دق جدول شماقه 

ه اسهت. دق سهتي  سهيم، مترهاظر بها شهياهد       شياهد مرتبط دق ستي  نخست، کدهاي باز اتصاء شد

مرتبط دق ستي  نخست و کدهاي باز اتصاء شده دق ستي  دوم، کدهاي محيقي اقائ  شده اسهت.  

 هاي اصلي اتصاء شده اقائ  شده است. دق ستي  گهاقم نيز م يل 

 

1 . Jerrold R. Coombs and Le Roi B. Daniels 



  

   

 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ١9

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

 . نتایج كدگذاري باز، محوري و گزینشي1جدول 

 كدهاي باز شواهد
كدهاي 

 محوري

كدهاي 

 گزینشي

شكرگزار مف و پدر و مادرت باش كه بازگشت ]همه[  -

 (.14/ 31)به سوى مف است 

ام را به   پس مرا یاد كنيد ]تا[ شما را یاد كنم و شكرانه -

 (.152/ 2) جاى آرید و با مف ناسپاسى نكنيد

ادب تشكر از 

ادب در  خدا در قرآن

پيشگاه 

 خداوند

ادب فردي در 

 قرآن

اید خدا را اطاعت كنيد و از   ایمان آوردهاى كاانى كه  -

هاى خود را تباه   پيامبر ]او نيز[ اطاعت نمایيد و كرده

 (33/ 47) مكنيد

اطاعت از 

 فرمان خدا

پوش خویش بيرون آور كه تو  ایف منم پروردگار تو پاى -

 (.12/ 20)در وادى مقدس طوى هاتى 

در  ادب ح:ور

هاي  مكان

 مقدس
ادب نابت 

به مكان 

 خاص

[ آنها  هایى كه خدا رخصت داده كه ]قدر و منزلت در خانه

[ها هر  رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود. در آن ]خانه

 (36/ 24) كنند بامداد و شامگاه او را نيایش مى

/ 22) شود و مااجدى كه نام خدا در آنها بايار برده مى-

40) 

در  ادب ح:ور

و  محل عبادت

 ماجد

 را روشف سازدن جها صبح چونسوگند به  -

 (18/ 81) "«سوگند به صبح روشف وقتي كه دم زند -

 (.1/ 89) سوگند به صبحگاه -

ادب نابت به 

 طلوع آفتاب
ادب نابت 

به زمان 

 خاص
 (1/ 103سوگند به عصر )

 ادب نابت به 

 غروب آفتاب

اید، صدایتان را بلندتر از  اى كاانى كه ایمان آورده" -

 (2/ 49) " صداى پيامبر مكنيد

و  ادب در گفت

گو با اولياء 

ادب نابت  الهي

 به اولياء الهي

ادب اجتماعي 

اید خدا را اطاعت كنيد و   اى كاانى كه ایمان آورده" - در قرآن

هاى خود را تباه   اطاعت نمایيد و كردهاز پيامبر ]او نيز[ 

 (33/ 47) "مكنيد

 پيروي

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 . نتایج كدگذاري باز، محوري و گزینشي1جدول 

 كدهاي باز شواهد
كدهاي 

 محوري

كدهاي 

 گزینشي

رفتار بود و زورگویى  و با پدر و مادر خود نيك" -

 (14/ 19) "نافرمان نبود
 نيكي به والدیف

ادب در 

پيشگاه 

 والدیف

و اناان را درباره پدر و مادرش سفارش كردیم؛ مادرش 

دو سال است.  به او باردار شد. از شير باز گرفتنش در

[ كه شكرگزارِ مف و پدر و  ]آرى، به او سفارش كردیم

 .(14/ 31) مادرت باش كه بازگشت به سوى مف است

شكر از ت

 والدیف

پروردگارا، آن دو را رحمت كف چنانكه مرا در خردى "

 (24/ 17) "پروردند

دعا در حق 

 والدیف

یتيمان و  هر مالى انفاق كنيد، به پدر و مادر و نزدیكان و"

مانده تعلقّ دارد، و هر گونه نيكى  ماكينان و به در راه

 (.215/ 2) "كنيد البته خدا به آن داناست

 انفاق به والدیف

در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كف، و راه كاى را "

 (15/ 31) "پيروى كف

اطاعت از 

 والدیف

شما  [ بلوغ رسيدند، باید از و چون كودكان شما به ]سفِ"

كاب اجازه كنند؛ همان گونه كه آنان كه پيش از ایشان 

بودند كاب اجازه كردند. خدا آیات خود را ایف گونه 

 "كار است دارد، و خدا داناى سنجيده براى شما بيان مى
(24 /59) 

كاب اجازه 

براي ورود به 

 منزل والدیف

هایى كه خانه  اید به خانه   اى كاانى كه ایمان آورده"

ى شما نيات داخل مشوید تا اجازه بگيرید و بر اهل ها 

آن سلام گویيد ایف براى شما بهتر است باشد كه پند 

 (27/ 24) "گيرید

 مهماني آداب

ادب در 

ون بر او * آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيد" جامعه

 *سلام مردمى ناشناسيد  درآمدند پس سلام گفتند گفت

اى فربه ]و  پس آهاته به سوى زنش رفت و گوساله

آن را به نزدیكشان برد ]و[ گفت مگر نمى  * بریان[ آورد

 (27-24/ 51) "خورید 

 يزبانيم آداب
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 كدهاي باز شواهد
كدهاي 

 محوري

كدهاي 

 گزینشي

و به بندگانم بگو آنچه را كه بهتر است بگویند كه  -

زند زیرا شيبان همواره براى   شيبان ميانشان را به هم مى

 .(53/ 17)ت اناان دشمنى آشكار اس

/ 16) و، (21/ 47)(، 63/ 4)، (44/ 20، )(18/ 39آیات )

125) 

 گوو گفت آداب

و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شریك مگردانيد و به "

پدر و مادر احاان كنيد و در باره خویشاوندان و یتيمان و 

ماتمندان و هماایه خویش و هماایه بيگانه و همنشيف 

بردگان خود ]نيكى كنيد[ كه خدا كاى را مانده و  و در راه

 (36/  4) "دارد كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى

در تعامل ادب 

 هماایه با

موسى به او گفت آیا تو را به شرط اینكه از بينشى كه "

 (66/ 18) "اى به مف یاد دهى پيروى كنم  آموخته شده

در شاگرد ادب 

 تعامل با استاد

 قرآنادب فردی در 

فطرتاً ب  سيي اقتباط با مبدأ خل ت و کمال متمايل است، ب  طيقي ک  اين نيهاز برهر به       انسا 

جز از اين طريق، يعري اقتباط با خالق تمام هستي، اقراع نخياهد شد. نياير با خداوند، بهترين شييه 

استفاده انسا  قراق گرفت  براي پاسخ ب  اين نياز برر است ک  ب  صيقت فطري همياقه ميقد تيج  و 

است تا انسا   ي صرفاً بين خالق و مخليق اشاقه شده است. لذا دق قر   ب   دابي تاکم بر اين قابط 

بتياند جميع فييضات و  ثاق مطليبر قا کسب نمايد و مسير تكامل قا بهتر طهي کرهد. لهذا دق ايهن     

  پردازيم. است مي قر   اشاقه شدهي اقتباط انسا  با خداوند، دق  بخر ب   دابي ک  دق تيزه

 ادب تشکر از خدا در قرآن 

هها قا به  ترهكر از خهيير بخهاطر       ند متعال دق قر   کريم باقها ب  طهرق مختلهب انسها    خداو

أَ ِ اشْكرُْ ليِ وَ لِيالِدَيکَْ إِليََّ " کرد است دعيت مي شماقي ک  دق اختياقشا  قراق داده بي هاي نعمت

شهيد که  تهيام بها بزقگداشهت و تع هيم        شهكر زمهاني مح هق مهي     . البت  ت ي ت)12/ 31) "الْمَصِير
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أَذکُْهرکْمُْ وَ اشْهكرُُوا     فَهاذکْرُُوني " ي  ي  (. خداوند دق175: 1، ج 1372باشد )طبرسي، دهرده  نعمت

گين  سپاسهگزاقي   خياهد ب  نعمات اعتراف کررد و اين از بردگانر مي (152/ 2) "وَ لا تَكْفرُُو   لي

ثُهمَّ عَفَيْنَها   "تيا  وجيب شكرگزاقي قا از اين  يه    همچرين مي(. 119: 2، ج 1372)طبرسي،  کررد

برهدگاني که  پييسهت  دق     . البته  عهده  استرباط نميد (52/ 2) "رْكرُُو َتَ لعََلَّكمُْ لکَِٰ◌ عَرْكمُْ مِنْ بعَْدِ ذَ

. وجيب ترهكر  (13/ 34) "دِيَ الرَّكُيقوَ قَلِيلٌ مِنْ عِبا" تال تركر از خداوند هسترد بسياق کم است

از خداوند متعال ب  جهت قعايت ادب و اتترام نسبت ب  ساتت م هام قبهيبي پروقدگهاق اسهت تها      

انسا  با انجام هريک از مراتل شكرگذاقي گامي دق مسير مؤدب سهاختن خهيير دق برابهر مهرعم     

  ت ي ي خيير برداقد.

 دستورات الهی ازاطاعت ادب 

ايهد خهدا قا اطاعهت کريهد و از پيهامبر ياو نيهزت اطاعهت نماييهد و           ايمها   وقده  ا  کسانف که  

 يهه  عباقترههد از الههب.  ههها پيههام(. دق تفسههير نههيق، برخههي 33/ 47) ههها  خههيد قا تبههاه مكريههد  کههرده

نهام خداونهد   داد  و تكريم مؤمرا ، ب. قعايت اولييت و سلسل  مراتب گي  دق اين  ي   شخصيت

(. 101: 9، ج 1383و ج. اطاعت از فرامين خدا که  لازمه  ايمها  )قرائتهي،      ده استقبل از پيامبر  م

برابراين، پيروي از دستيقات الهي و قعايت اولييت از جمله  قعايهت ادب و  داب از سهيي يهک     

 بخري ب  انسا  مؤمن است. شيد ک  با اين  داب خداوند دق پي تكريم و ترخص مؤمن قلمداد مي

 های مقدس  در مکان ادب حضور

يكهي   يابي بهتر به  نتيجه  و ههدف، لازم اسهت.     قعايت ادب و اتترام دق هر امري، براي دست

که  به  عرهيا  يهک مكها       ي تضيق دق اماکن م هدس اسهت    ها نحيه ي انسا  ازاميق مرتبط با هم 

کرد، همچرين محل تيج  خاص خداوند ب  انسا   معريي، شرايط اقتباط مخليق و خالق قا ميسر مي

 کرد.  است و غاز خل ت برر تاکري  همياقه دق زندگي او ن ر بسياق ميثري قا ايفا مي

 "إِنِّي أَنَا قَبُّکَ فَهاخْلَعْ نَعْلَيْهکَ إِنَّهکَ بِهالْيادِ الْمَّ َهدَّسِ طُهي       "فرمايد خداوند دق قر   کريم مي

 هسهت.  "طي   دّس هايت قا بيرو   ق، ک  تي دق سرزمين ممن پروقدگاق تيام! کفر"( 12/  20)

ايهن  ي تفاسير ذيهل   گيست؟ با مطالع  "طيي"دق اين  ي  ابتدا بايد مرخص شيد ک  مر يق از واژه 

کهيه  ي  اي است که  دق دامره    نام جلگ  "طيي" ي غالب مفسرا  شيد ک  ب  ع يده مرخص مي   ي 
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رخي تفاسهير گفته    دق ب (،13: 16، ج 1372طبرسي،  ،190: 14، ج 1374)طباطبايي،  طيق قراق داقد

 ايهن نهام و  (. دق ت ي هت  55: 3، ج 1407)زمخرري،  شده مكاني ک  دوباق ت ديس و پاک شده است

هاير قا از پا خهاقج   کرد ک  کفر امر مي عاست ک  خداي سبحا  ب  تضرت ميسي   دليليتيصيب 

   (.190: 14، ج 1374)طباطبايي،  گرين شرط ادب و اتترام    مكا  قا ب  جاي  وقد نمايد تا اين

أَذِ َ اللَّ َّ أَ ْ ترُْفَعَ وَ يَّهذکْرََ  في بييت "هسترد  تتراما هايي ميقد ب  خياست خداوند خان همچرين 

يَّهذکْرََ  "جا همهياقه   هسترد و دق   خدا مرتسب ب   ها خان جايي ک  اين  . از   (36/ 24) "فِيهَا اسْمَّ 

مساجد هسترد  ،  و از مصاديق ي يري  "أَ ْ ترُْفَعَ"شيد  ها قفيع مي ين مكا پس مرزلت ا ،"فِيهَا اسْمَّ 

وَ مَساجِدَّ يَّذکْرَُ فِيهَا اسمَّْ " اند ک  همير  براي ياد خداوند مهيا هسترد و از ابتدا براي اين امر برا شده

(. 230: 8، ج 1374 ايي،)طباطب ي قعايت ادب و اتترام هسترد (، برابراين شايست 40/ 22) "اللَّ ِ کَثِيرا

 عباقترد از: مل دق  يات قر   کريم،  داب تضيق دق مساجد أبا ت

ب  همراه داشتن زيرت: يكي از  داب وقود ب  مساجد ب  عريا  يک مكا  م هدس به  همهراه    . 1

 "جِد...يا بَريِ  دَمَ خُذُوا زِيرَهتَكمُْ عِرْهدَ کُهلِّ مَسْه    " برداشتن زيرت دق ميقع قفتن ب  سيي مسجد است

و به   (. 99: 8، ج 1374)طباطبهايي،   ک  مر يق،  قاير معريي متراسهب بها عبهادات اسهت    (. 31/ 7)

و  433: 1، ج 1372 )طبرسي، ي نمازها هاي ني و زيبا ب  هرگام هم  ده برخي يعري پيشيد  لباسيع 

يه ، عهلاوه بهر    تيا  نتيج  گرفت ک  مراد از برگرفتن زيرت دق اين   مي(. 22: 4، ج 1336کاشاني، 

برهابراين  (..148: 6، ج 1374شهيرازي،   )مكاقم شيد هاي معريي قا نيز شامل مي زيرت زيرت ظاهري،

هميرطهيق   ب  همراه داشتن زيرت دق مساجد م دس، نيعي اتترام به  پروقدگهاق و برهدگا  اوسهت،    

 .(52: 4، ج 1383)قرائتي،  جاست ميجب ترغيب عملي ديگرا  ب    

جايي ک  طهاقت با عبهادت اقتبهاط داقد و هميرطهيق مكها       نگاه داشتن مسجد: از    پاکيزه. 2

وَ إِذْ جعََلْرَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلرَّاسِ وَ أَمْراً وَ "گردد، ب  همين علت خداوند  پاکيزه ميجب ترغيب افراد مي

يمَ وَ إسِمْاعِيلَ أَ ْ طَهِّرا بَيْتيَِ لِلطَّائِفِينَ وَ العْهاکِفِينَ وَ  إِبرْاهِ  اتَّخِذُوا مِنْ مَ امِ إِبرْاهِيمَ مَّصَلًّف وَ عَهِدْنا إِلف

 کرهد  ميق پهاکيزگي بيهت الله مهي   أقا مه  عتضهرت ابهراهيم و اسهماعيل     ،(125/  2) "الرُّکَّعِ السُّجَّيدِ

 (.200، 1، ج 1383)قرائتي، 

، به   (43/ 4) "تغَْتَسِهلُيا..   ي سَهبِيل  تَتَّهف  لاجَّرُباً إِلاَّ عابرِِ وَ"تفسير  دق تفاسير، دقطهاقت افراد: . 3

و    شرط طهاقت افراد براي وقود ب  مسجد شده است يكي ديگر از  داب وقود ب  مساجد اشاقه 
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يا أَيُّهَها الَّهذِينَ  مَرُهيا لا    " اند ي تضيق اولياي الهي م دس شده  ب  واسط نيز ها  برخي از مكا  است.

لازم ، صميمرها  قبهل از وقود به  مرهزل پيهامبر      (. 33/ 33) "بيِِّ إِلَّا أَ ْ يَّؤْذَ َ لَكُهم... تَدخُْلُيا بَّيَّيتَ الرَّ

)زمخرهري،   قعايت نمايرهد  ص گرين ادب قا دق برابر پيامبر از ايرا  کسب اجازه کررد و ايناست 

ي و و بالتبع اهل بيت ايرها ، نيكه   صقعايت اين ادب تتي پس از قتلت پيامبر  .(554: 3، ج1407

اذ  دخيل براي وقود به  مرقهد مطههر اههل      (. قرائت13: 9، ج 1378)طيب،  است شده  لازم شمرده

 نيز تكايت از گرين ادبي داقد. بيت

 رعایت ادب نسبت به زمان خاص

هاي خاص مانرد زما  طليع و غروب  فتاب دق قر   کريم ميقد تيج  خهاص و تكهريم    زما 

( و بهدين ترتيهب از برهر    1/ 103) "والعصهر "کررهد   رد ياد مياست تا جايي ک  خداوند ب     سيگ

ها ترمت قائل شده و تيج  خاص داشت  باشرد. به  همهين دليهل     اند ک  براي اين زما  دعيت نميده

هاي  ترين و برترين اقتباط بردگا  با خداوند دق زما  است ک  فريض  واجب نماز ب  عريا  محيقي

 شيد. خاص اقام  مي

  در قرآن ادب اجتماعی

  ادب نسبت به اولیاء الهی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ  مَرُيا لا ترَفَْعَّيا أَصْياتَكمُْ فَيقَْ صَيْتِ الرَّبيِِّ وَ لا تَجْهرَُوا لَه َّ بِهالْ َيْلِ   "دق  ي  مباقک  

هها   به  انسها   خداونهد متعهال    (،2/ 49) "کَجَهرِْ بعَْضِكمُْ لِبعَْض  أَ ْ تَحْبَطَ أَعْمالُكمُْ وَ أَنْتمُْ لا تَرْهعَّرُو  

خداونهد دسهتيق   . قعايت نمايرد ص  داب سخن قادهد تا دق محضر پيامبر گرامي اسلام  دستيق مي

هرگام صدازد  ايرا  از طريق  ،ضمن قعايت نهايت ادب ،صدهد افراد براي تفظ م ام پيامبر  مي

د قا دق تضيق ايرا  بهالا نبرنهد و   صداي خي(، 71: 9، ج1422)ثعلبي،  "يا نبي الله"هايي گي   واژه

زمهاني که  ايرها  سهاکت      گ با ايرا  و  وگي گ  دق زما  گفت از    جراب بلردتر سخن نگييرد،

 . است(351: 4: ج 1407هسترد )زمخرري، 



  

   

 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ۲۵

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

يهز صهادق اسهت،    پيامبر هسترد نجانريرا     ائم  اطهاق عليهم السلام ک   ادب نسبت ب  قعايت

تفظ اين ترمت علاوه بر اطاعت از دستيقات ايرها    م ام و اتترام است. قهبري الهي داقاي زيرا

  (.217: 8، ج 1383)قرائتي،  مح ق خياهد شد قراقداد  ايرا از طريق نيكي خطاب و 

   ادب در پیشگاه والدین

شامل بزقگهاني گهي  اسهتاد،    دق تفاسير قعايت ادب نسبت ب  اولياء الهي ب  عريا  دستيق الهي 

ترمتهي تل هي    ادبهي و بهي   ها نيعي بي صدا دق تضيق    بالابرد ب  بيا  ديگر  شيد، ق ميپدق و ماد

/ 31) "وَ اغْضُهضْ مِهنْ صَهيْتکِ   "مباقک   19طبق  ي   .(137: 22، ج 1374شيرازي،  )مكاقم شيد يم

 (.270: 9، ج 1383)قرائتي،  امري ناپسرد و نكيهيده استاصيلاً دق هر تال بالابرد  صدا،  ،(19

دق قر   جايگاه والدين ب  طيق ويژه ميقد تيج  قراق گرفت  اسهت و قعايهت ترمهت  نها  به       

ي انساني قوابهط عهاطفي ميها  اعضهاي خهانياده اعهم از       ي جامع است. شيرازهفرزندا  تيصي  شده

قو خداونهد بهراي   از ايهن  ي ميا  فرزندا  و پدق و مادق و قوابط مت ابل ايهن دو گهروه اسهت.   قابط 

 کرهد و استحكام جامع  فرزندا  قا ب  قعايهت ادب و اتتهرام نسهبت به  والهدين سهفاقش مهي        تفظ

  (.106: 13، ج 1374 )طباطبايي،

تيا  ب  مياقد ذيل ت سهيم کهرد.    هاي قر   دق قابط  با ادب ب  والدين قا ميب  طيق کلي  ميزه

. اطاعهت از والهدين   5اق ب  والدين . انف4. دعا براي والدين 3. تركر از والدين 2. نيكي ب  والدين 1

 .. کسب اجازه از ايرا  دق برخي اميق6

 نیکی به والدین 

خداونهد   (.805: 1، ج1448)نراقهي،   نيكي ب  والدين از اشرف سعادات و افضهل قربهات اسهت   

مَّا يَبْلغَُنَّ عِرْدَکَ الْكِبَهرَ أَتَهدَّهَّما أَوْ   قَبُّکَ أَلاَّ تَعْبَّدَّوا إِلاَّ إِيَّاهَّ وَ بِالْيالِدَيْنِ إتِْساناً إِ  وَ قَضف"فرمايد: مي

اين  ي  به  خهيبي اهميهت     .(23/ 17) "کِلاهَّما فَلا تَ ُلْ لَهَّما أُفٍّ وَ لا تَرْهرَْهَّما وَ قُلْ لَهَّما قَيْلاً کرَيماً

کرده نيكي ب  والدين قا بيا  کرده و بلافاصل  بعد از دستيق ب  پرستر خداوند امر ب  نيكي والدين 

ي خهيد به  عرهيا  مهمتهرين واجهب       است. نراقي نيكي ب  پدق و مادق قا پهس از پرسهتر خالصهان    

 وقد تا  نجا ک  نيكهي به  والهدين از نمهاز و قوزه و تهج و عمهره و جههاد دق قاه خهدا نيهز بها            مي

م ابهل  دههد دق   دستيق مي فرزندا  ب   ي  دق ادام  (.805: 1448)نراقي،  است تر دانست  شده فضيلت
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والدين خضيع و خريع دق کلام و قفتاق داشت  باشرد مخصيصا دق زماني ک  سررا  افراير يافته   

ي کمتهرين بهي    همچرهين اجهازه  . و ب  پيري گرايده زما  نهايت نياز ايرا  به  فرزنهدا  خهيد اسهت    

  (.110- 108: 13ج  1374)طباطبايي،  اتترامي ب  ايرا  نداده است

 شکر از والدینت

لَهه ِنْ شَههكَرْتمُْ  "فرمايرههد  خداونههد شههكر نعمههت قا مسههبب افههزاير    معرفههي کههرده و مههي     

تحمهل  ها بخهاطر   پدق و مادق جزء کساني هسترد ک  بايد از    ،ها(. دق بين انسا 7/ 14)"لَأزَيدَنَّكمُ

 . ها دق قشد و تربيت فرزند قدقداني نميد سختيها و  قنج

 دعا در حق والدین

ميقد تيج  قهراق گرفته  و بهدا  امهر      بسياقنسبت ب  والدين ک   مياقد ادب فرزنديكي ديگر از 

/ 17)"وقَُهلْ قَبِّ اقتَْمْهَّمَها کَمَها قَبَّيَهانيِ صهغيرا     "است، دعاي فرزندا  دقتق پدق و مادق است شده 

بهراي والهدين خهيد طلهب مغفهرت و  مهرزش       ع همچرهين تضهرت ابهراهيم     ع تضرت نهيح (. 24

صحيف  سجادي  ب  دعا براي پدق و مادق اختصاص يافته  و   24 دعاي (.41/ 14و  28/ 71) کردند مي

نچ  قا ک  دقميقد پدق و مادق واجب اسهت به  ايرها      خياهرد ک   از خداوند ميتضرت سجاد ع 

  ها ياقي نمايد. قا دق انجام    الهام نمايد و او

 انفاق به والدین

خداونهد به  فرزنهدا  دسهتيق     ، ت ادب نسهبت به  ايرها    با تيج  ب  اهميت جايگاه والدين و قعايه 

يسَأْلَيُنکََ ماَذاَ يَّرفُِْ هي َ قُهلْ مَها أنَفَْْ هتمُْ مِهنْ خيَْهر  فلَلِيْاَلِهديَنِْ        " ک  ب  پدق و مادق خيد انفاق کريد دهد مي

 نچه  قابهل   (. 215/ 2) "منِْ خيَرْ  فإَِ َّ اللَّ َ بِ ِ علَِهيم  ماَ تفَعْلَيُا  ابنِْ السَّبيِلِ وَ واَلأْقَرْبَيِنَ واَليْتَاَمفَ واَلمْسَاَکيِنِ وَ

اما مصاديق انفاق محهدود به   نها      ،هاي انفاق هسترد فهم است اين است ک  اين پرج طايف  از اولييت

شهيد و ههر خيهري     نخياهد بيد. دق ميقد اول دامر  انفاق بسياق گسترده شده و ف ط ب  مال مرحصر نمي

هاي انفاق پرداخت  شده اسهت و بهر ايهن نكته       شيد و دق ميقد دوم ب  اولييت ز شامل ميمثل علم قا ني

   (.104: 2، ج 1374شيرازي،  )مكاقم تأکيد شده ک  مسلما پدق و مادق دق اين مسال  اولييت داقند

 



  

   

 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ۲۷

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

  اطاعت از والدین

اگهر پهدق و مهادق بها خهدا      داقد که   ( اشاقه بر اين 15/ 31) "وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِليََّ"ي  جمل 

هاي ديري ما فرزندا  بسياق ب  اطاعت  دق  ميزه. بيدند بايد از  نا  و قاهرا  پيروي و اطاعت نمايي

دق تيصهي  به  مهردي     صاست ک  پيامبر گرامي اسهلام   اند، دق قوايت  مده از والدين سفاقش شده

ادق خهيد قا اطاعهت کهن. ..اگهر تهيقا امهر       پدق و م" بيد، فرميدند: ک  از ايرا  طلب نصيحت کرده

  (.158: 2)کليري، ج  "پس گرا  کن کررد ک  دست از مال و اهل خيد برداق،

 کسب اجازه برای ورود به منزل والدین 

قود،  ک  جزء  داب اجتمهاعي برهماق مهي    (27)نيق : يكي از دستيقات خداوند تكيم دق قر  

هاسهت   ها و عفت هم ب  جهت تفظ ترمت    ديگرا ،سفاقش ب  کسب اجازه براي وقود ب  مرزل 

و سرانجام سعادتمردي برر قا دق پي خياهد داشهت. ايهن تكهم به  صهيقت اختصاصهي دق مهيقد        

لکَِ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِرْكمَُّ الْحَّلمَُ فَلْيَسْتَأْذِنُيا کمََا اسْتَأْذَ َ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمِْ کَذَ" والدين نيز  مده است

 (. 59/ 24) "يَّبَيِّنُ اللَّ َّ لَكمُْ  يَاتِ ِ وَاللَّ َّ عَلِيم  تَكِيم 

  ادب در جامعه

 ادب مهمانی

ب  عريا   داب ميزباني و مهماني مطهرح شهده    بسياق  ميزنده و کاقبردي يدق قر   کريم نكات

 أَهْلِهَها  عَلَهف  وَتُسَهلِّمَّيا  تَسْتَأْنِسَّهيا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  مَرُيا لَا تَدخُْلُيا بَّيَّيتًا غَيرَْ بَّيَّهيتِكمُْ تَتَّهف   ". دق  ي  است

 قِيهلَ  إِ ْوَ لَكُهمْ  يَّهؤْذَ َ فَإِ ْ لمَْ تَجِدَّوا فِيهَا أتََدًا فَلَا تَهدخُْلُيهَا تَتَّهف    *کَّرُو َ تَذَ لعََلَّكمُْ لَكمُْ خَيرٌْ ذَلِكمُْ

لَيْسَ عَلَيْكمُْ جَّرَاح  أَ ْ تَدخُْلُيا بَّيَّيتًا غَيْهرَ   *بمَِا تعَمَْلُي َ عَلِيم  لَكمُْ وَاللَّ َّ أَزکْفَ هَّيَ فاَقجِْعَّيا اقجِْعَّيا لَكمَُّ

رف از  داب معاشرت و بخ(، 29-27/ 24) "تُبْدَّو َ ومََا تَكْتُمَّي َ مَا يعَْلمََّ وَاللَّ َّمَسْكُينَة  فِيهَا مَتَاع  لَكمُْ 

دستيقها  اجتماعف اسلام ک  اقتباط نزديكف با مسائل مربيط به  تفهظ عفهت عمهيمف داقد بيها       

. همچرهين دق  ها  مردم و گگهينگف اجهازه وقود گهرفتن اسهت     شده است و    طرز وقود ب  خان 

الزامهي  وي ي  خان  براي وقود به  خانه    کسب اجازه از صاتبنيز ي هيد  ي مباقک  سيقه 69ي   ي 

به  معرها  عملهف     "اسهتيراس "از قيره    ي نيق ي مباقک  سيقه 27ي  دق  ي « تَسْتَأْنِسَّيا» ي است. واژه
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ي  به  خانه    وقوداست ک  ب  مر يق ايجاد انس و الفت و  قامهر صهيقت پهذيرد. اسهتيراس بهراي      

طهلاع صهاتب خانه  و    به  جههت ا   ديگرا  از طريق نام خدا برد ، و يا، يا اللَّه  گفهتن و امثهال   ،   

 مادگي براي پذيرش مهما  و قعايت ادب و تفهظ اتتهرام و پيشهاند  عهيقات مهردم اسهت. دق       

نتيج  قعايت اين ادب ب  هرگام وقود ب  مرزل ديگرا  ماي  استحكام اخيت و الفت و تعاو  عميمف 

از  .(1374، )ميسهيي همهداني   هها خياههدبيد   ها و فضايل و پيشاند  عييب و زشتي بر بروز زيبايي

 53ي  دق  يه   "دَّعِيهتمُْ فَهادخُْلُيا  "بهق عبهاقت   است. طدعيت ميزبا  ديگر  داب ميهماني قدنكرد  

که  دعهيت قا قدنكرهد و دق      ي مباقک  اتزاب اگر انسا  براي مهماني دعيت شد، بهتر است سيقه

 (.392: 9: ج1383)قرائتي،  مهماني شرکت نمايد

 ادب میزبان

يزبا  دق پذيرايي از مهما  است و شايسهت   ، اقدام سريع مميزبا  نسبت ب  مهما از جمل   داب 

به  صهيقت   (. از ديگهر  داب، تهيه  غهذا    391: 9، ج1383)قرائتهي،   نيست مهما  قا مرت ر گذاشت

اي که    هها به  گينه      بلافاصهل  پهس از وقود مهمها     عهمانگين  که  تضهرت ابهراهيم    است  پرهاني

(. از ديگهر  567: 18، ج1374کهرد )طباطبهايي،    مهي ي غهذا مبهادقت    ب  تهي تاضرين متيج  نردند 

ي  ي مباقکه   سهيقه  100و 99دق تفاسهير ذيهل  يهات     فهتن اسهت.  ب  است بال مهما  ق داب ميزباني، 

از وطهن خهيد به  سهمت مصهر ترکهت        عوقتي پدق و مادق تضرت ييسب ييسب گفت  شده ک  

نميد و  نا  قا دق  غيش گرفت و با اکرام ايرا  قا ب  از ايرا  است بال  عکردند، تضرت ييسب 

(. داشهتن سهخاوت دق پهذيرايي از ميهمها  از ديگهر      336: 11، ج 374)طباطبهايي،  مصر داخهل کرد 

إِذْ دخََلُهيا عَلَيْه ِ    *هَلْ أَتَاکَ تَدِيثُ ضَيبِْ إِبرَْاهِيمَ المَّْكْهرَمِينَ "با تيج  ب   يات شريف   داب است. 

 "فَ رََّبَ َّ إِلَيْهمِْ قَالَ أَلَا تَهأکُْلُي َ  سَمِين * بعِِجْل  فَجَاءَ أَهْلِ ِفرََاغَ إِلفَ  *سَلَام  قَيْم  مَّرْكرَُو َ قَالَلَامًا  فَ َالُيا سَ

سهخاوت دق مهمهاني قا عملهي    ، کرد اشاقه مي عداد  تضرت ابراهيم  ک  ب  مهماني، (24-27/ 51)

داند، زيرا ايرا  ب  عريا  پيامبر خدا و الگيي جامعه  به  ايهن     ميشايست  و ميقد قضايت پروقدگاق 

  کاقمبادقت وقزيده است.
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 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

 گوو گفت بدا
 دابهي قا   هها بها يكهديگر    وگيي انسها   گفتپروقدگاق متعال براي شريد  دق قوابط اجتماعي، 

از انسا  طلهب کهرده    قا (53/ 17) "قُيلُيا الَّتيِ هيَِ أَتْسَن" خداوند بهترين گفتاق .تعيين کرده است

داد  ب  سخرا  ديگرا  و ههم دق سهخن گفهتن  دابهي      است. دق قر   کريم هم دق شريد  و گيش

الَّذِينَ يَسْتَمعَِّي َ الْ َيْلَ فَيَتَّبعَِّي َ أتَْسَرَ َّ أُولَ کَِ الَّهذِينَ هَهدَاهَّمَّ اللَّه َّ    "ي   ي  مطرح است ب  عريا  مثال

ب  قعايت ادب دق هرگام شريد  سخن ديگرا  اشاقه داقد. دق  (18/ 39) "بَابِوَأُولَ کَِ هَّمْ أُولُي الْأَلْ

فَ ُيلا لَ َّ قَيْلًا "يا  83:)ب ره "قُيلُيا لِلرَّاسِ تَّسْراً"نيز قعايت ادب از دستيقات قر   است  گفتن سخن

دههد تها    و هاقو  دستيق مهي  عي ط  ب  تضرت ميسي  ي مباقک  سيقه 44ي دق  ي  .(44/ 20) "لَيِّرا

: 7، ج1383)قرائتهي،   با سخن نرم و ب  دوق از خرينت فرعي  قا به  اطاعهت از خهدا دعهيت کررهد     

طهيق   کلام دق م ام ميع ه  بايهد به     (63/ 4) "قُلْ لَهَّمْ فيِ أَنْفُسِهمِْ قَيْلاً بَلِيغا" ي با تيج  ب   ي  (.348

قا دقک کرهد و متيجه  عياقهب و پيامهدهاي       خيبي   بليغ و صريح و قسا بيا  شيد تا مخاطب ب  

 "قَيْلٌ مَعْهرُوف " دق جايي ديگر نيز خداوند ب  سرجيده(. 644: 4، ج1374)طباطبايي،  عملر گردد

دههد، و    قا   ( دسهتيق مهي  53/ 17) "أَتْسَن لعِِبادِي يَ ُيلُيا الَّتيِ هيَِ" ( و نيكي سخن گفتن21/ 47)

/ 17گفت  شده بهترين سخن که  دق ايهن  يه  )   (. 75: 7، ج 1383)قرائتي،  داند ي عبيديت مي لازم 

بيد   ( بدا  امر شده است، بهترين از ن ر محتيا، بهترين از ن ر طرز بيا ، و بهترين از جهت تيأم53

افهزو  بهر مهياقد     (.158: 12، ج1374شهيرازي،   )مكهاقم  ها  انسانف است با فضائل اخلاقف و قوش

يا نِساءَ الرَّبيِِّ لَسْتُنَّ کَأتََدٍ مِنَ الرِّساءِ إِ ِ اتَّ َيْتُنَّ فَلا تَخْضَهعْنَ بِهالْ َيْلِ فَيَطْمَهعَ    " دق  ي خداوند يادشده، 

( به  طهيق ويهژه به   داب سهخن گفهتن زنها         32/ 33) "الَّذِي فِهي قَلْبِه ِ مَهرَو  وَ قُلْهنَ قَهيْلاً معَرُْوفها      

هها دسهتيق    خداونهد به       که   هسهترد  صا  پيهامبر اکهرم   ي شريف  زنه  مخاطب اين  ي  پردازد. مي

بها تيجه  به     . دهد، با ناز و کرشم  سخن نگييرد تا بيماقدلا  قصد طمع و سهيء اسهتفاده نكررهد    مي

)فَهلا تخَضَْهعنَْ بِهالَْ يْل( و ههم تهرف خهيب )قَيْلًها         ي مذکيق زنا  بايد هم خيب تهرف بزنرهد    ي 

ي  زنا  بايد سخري بگييرد ک  هم محتياي    مراسب باشد و هم شهييه  ب  بيا  ديگر، معَرُْوفا( بزنرد.

(. تتي دق قهر   دق مياجهه  بها مخالفها  نيهز،      289: 17، ج 1374، شيراز  مكاقم) بيا  خيب باشد

ةِ وَ سَهبِيلِ قَبِّهکَ بِالْحكِْمَهةِ وَ الْمَيْعِ َهةِ الْحَسَهرَ       ادْعَّ إِلف"ي  خياند.  ي  انسا  قا ب  قعايت ادب فرامي

( 125/ 16) "جادِلْهَّمْ بِالَّتيِ هيَِ أَتْسَنُ إِ َّ قَبَّکَ هَّيَ أَعْلمََّ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ ِ وَ هَّهيَ أَعْلَهمَّ بِالْمَّهْتَهدِين   
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ها  انسا  لك شيد، ب ب  قعايت  داب نسبت ب  يكديگر محدود ب  افراد هم ع يده با انسا  نميتيصي  

ههاي   مؤلفه  شها  نيهز  داب قا قعايهت کررهد.        با افراد مخالب ع يدهميظب هسترد تتي دق مياجه

 ميهز،   سهخن تكمهت  )ع(، نيز عباقترد از  عليامام هاي  دق  ميزه يگو گفتاي معرقعايت ادب دق 

 (.1400فرد و سعادتمرد،  )واع ي، طيفا  سخن همراه با اندير ، سخن ب  ميقع و سخن تق

 همسایه در تعامل باادب 

وَاعْبَّدَّواْ اللّ َ وَلاَ تُررِْکُياْ بِ ِ شَيْ ًا وَبِالْيَالِدَيْنِ إتِْسَانًا وَبِذِي الْ رُْبفَ " ي خداوند متعال دق  ي دستيق 

 مَلَكَهتْ وَالْيَتاَمفَ وَالْمَساَکِينِ وَالْجاَقِ ذِي الْ رُْبفَ وَالْجاَقِ الْجَّرُبِ وَالصَّاتِبِ بِالجَربِ وَابْهنِ السَّهبِيلِ ومََها    

ک  ادب قا نسبت به    ب  بردگانر اين است (36/ 4) "أَيْمَانُكمُْ إِ َّ اللّ َ لاَ يَّحِبُّ مَن کَا َ مَّخْتَالًا فَخُيقًا

  همسايگا  خيد، از طريق اتسا  ب  ايرا ، مراعات نمايد.

 استاد در تعامل با ادب شاگرد 

هَهلْ أَتَّبِعَّهکَ     لَ َّ مَّيسهف قالَ "ي  دق  ي ع با تضرت خضر  عدق داستا  همراهي تضرت ميسي 

، ب  عريا  شهاگرد، خطهاب به     عسخرا  تضرت ميسي  (66/ 18) "أَ ْ تعُلَِّمَنِ ممَِّا عَّلِّمْتَ قَّشْدا  عَلف

ايرها ، سرشهاق از قعايهت ادب و اتتهرام شهاگرد دق       گر هدايتب  عريا  استاد و  عتضرت خضر 

، نرا  از اهميت ويژه عي تضرت ميسي  اضعان برابر استاد است. اين ادبيات و نيع سخن گفتن متي

قعايت ادب و اتترام شاگرد دق برابر استاد است. برابراين تياضع و فروتري دق برابر معلم، از اخلاق 

انبياست و ب  طريق اولي هر کس دق هر م ام و جايگاهي، ب  هرگام کسب علم و دانر، بايد نسبت 

)مكاقم  برخيقد کرد تا بتياند ميفق ب  تحصيل علم گردد ب  معلم خيير با فروتري و تياضع و ادب

 (. 521: 12، ج 1374شيرازي، 

 کارکردهای تربیتی ادب 

دق اين بخر، با تيج  ب  مصاديق و مياقد کاقبرد ادب دق قر   کريم، کاقکردهاي تربيتي    

عيامهل   ک  دق ت ي ت هما   ثاق و نتايج مطليب براي تح هق اههداف و ايفهاي ن هر ههر يهک از      

 گيرد. تربيتي است، تبيين و ميقد بحث قراق مي
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 الگوپردازی

پهذير نخياههد بهيد     بدو  اقائ  اسيه و الگهي امكها    براي غيرمعصيم، تح ق ت ي ي تربيت ديري

زماني ک  فرد با نميد عيري و مرهيد  گراک  انسا  بر اساس فطرتر کمال طلب و الگي طلب است.

 فهمهد  بيرهد و مهي   يد و دق عمل قفتاقي قا ک  بايد انجام دهد ميش  نچ  ک  م صيد است مياج  مي

الگيپردازي ب  معراي تيج  ب  الگيههاي مطلهيب و بيها  وتيصهيب      .(1392فر،  )ميسيي و صدقي

 اي بكرهاند  اي ک  متربي قا ب  تخيهل و تجسهم الگهي يها صهحر  واقعه        ويژگيهاي  نا  است ب  گين 

اسهتفاده شهده اسهت و    ي تربيتهي     از اين شييه قردق .(123: 1394)البرزي، کريمي و اسفردياقي، 

مصهادي ي به    ي  براي ايجاد انگيزه و قغبت، دق خلال امر ب  قعايت  داب دق م ابل والدين ب  اقائ 

تضهرت   سيقه مباقکه  مهريم، به     14ي ي  خداند متعال ذيل پردازد.  عريا  الگيي قفتاقي برر مي

شيد که  او دق م ابهل    کرد و قفتاق او با خدا و پدق و مادق و ديگرا  قا ياد وق مي اشاقه ميع  يحيي

 پروقدگههاق پرهيزکههاق و دق م ابههل والههديرر نيكيکههاق و دق برابههر مههردم خيرخههياه و متياضههع بههيد 

بهها سههخرا  تضههرت سههليما  دق سههيقه مباقکهه  نمههل  19 ي دق يهه  (.25: 14، ج 1374)طباطبههايي، 

است ک  ايرا  از خداي متعهال دقخياسهت شهكر از جانهب خهيير و       گين   مده پروقدگاقش اين

مرخص است ک  ايهن دعها   . و مادقش قا ب  صيقت هميرگي خياستاق است قهمچرين از جانب پد

ي نهيح   ي مباقکه   سهيقه  28  همچرهين  يه    .(176: 1415) ليسهي،   بعد از وفات پدق و مهادق اسهت  

ي  از سهيقه  80-78 يهات   .کرد رت نيح براي خيد و والديرر طلب مغفرت ميفرمايد ک  تض مي

ب  تيصيب پروقدگاق عالميا  و ذکهر نعمهات مهادي و معرهيي او      عي شعرا تضرت ابراهيم  مباقک 

الَّهذِي خَلَ َرِهي فَهَّهيَ    " گييهد  پردازد. ايرا  دق ابتدا از  فهريرر و ههدايت پروقدگهاق سهخن مهي      مي

 "وَ الَّذِي هَّيَ يَّطعِْمَّريِ وَ يَسْ ِين" کرد هاي مادي اشاقه مي ترين نعمت ( سپس ب  مهم78/ 26) "يَهْدِين

پردازد و اين صحت و سهلامتي و شهفاي پهس از     دق ادام  ب  ياد وقي نعمت سلامتي مي .(79/ 26)

خي تفاسير ذيل دق بر (80/ 26) "وَ إِذا مرَِضْتَّ فَهَّيَ يَرْفِين" داند جانب خداي شافي مياز بيماقي قا 

است ک  با وجيد ايرك  گاهي بيمهاقي نيهز از جانهب     ي ظريفي اشاقه شده ي شريف ، ب  نكت  اين  ي 

 دههد  مهي  براي قعايت نهايت ادب و اتترام،    قا به  خهيد نسهبت    عخداست اما تضرت ابراهيم 

است ک  علامه    .البت  لازم ب  ذکر(258: 15، ج 1374شيرازي،  و مكاقم 95: 10، ج 1415) ليسي، 

نمايهد که   يه  دقصهدد بيها  نعمهات        گرين با اين ديدگاه مطرح مهي  طباطبايي مخالفت خيد قا اين
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قا به  خهيدش    بيمهاقي لذا  شيد، ک  بيماقي جزء نعمت محسيب نمي جايي پروقدگاق است و از   

ق (. د397: 15، ج 1374)طباطبهايي،   اي براي ذکر نعمهت شهفا و سهلامتي باشهد     نسبت داد تا م دم 

به  هرگهام شهريد  امهر خداونهد از       عي صافات خداوند ب  ادب تضرت اسماعيل  سيقه 102 ي  ي 

 غههيش بههاز از ايههن فرمهها  اسههت بال کههرد   کهه  او بهها  کرههد مههي اشههاقه عپههدقش تضههرت ابههراهيم  

ماجراي قفت و دقباقه ي مباقک  ييسب  سيقه68و  67ي   ي (. 112: 19، ج 1374شيرازي،  )مكاقم

ي  ذوق  و....است ک  تضرت يع هيب   از کرعا  ب  مصر براي تهي  ع مد فرزندا  تضرت يع يب 

 نرد  از دقهاي متعدد واقدشيند و  نا  نيز گرين کردند. ب  ايرا  دستيق داد تا ب  جهت شراسايي ع

جههت  دق مصهر، به     ع ي ييسب ب  اقامت پسهر بهزقگ تضهرت يع هيب     سيقه 80ي   ي  همچرين

دانسهت   شهيد. او گهي  مهي    اشاقه مهي  کيشر براي اجراي فرما  پدق، مبري بر بازگرداند  بريامين،

ي پدق قا دقميقد برادقش انجام نداده است پس ب  اميد کسب قضايت پدق از طريق اجراي  خياست 

 دستيقش دق مصر ماند.

ا  مصاديق و الگيهاي تربيتي قر   کريم با دق اختياق قراقداد  الگيهاي قفتاقي پيامبرا  ب  عري

مردي از اين الگيهاي عيري تربيتي قا براي اهل تأمل و انديره  دق  يهات قهر       مطليب، زمير  بهره

 فراهم نميده است. 

 ارتقاء رابطه انسان با خدا
خريع، خضيع و قعايت ادب دق پيرگاه خداوند و ب  ويژه دق هرگام عبادت و نمهاز، ميجهب   

شيد ک  هدف غايي تربيت از مر ر فلسف  تربيتي اسلام )مبهاني ن هري      خدا ميت رب بيرتر انسا  ب

اسهت. ادب   (1391وتربيت قسمي و عميمي جمهيقي اسهلامي ايهرا ،    تحيل بريادين دق ن ام تعليم

انسا  دق اقتباط با خداوند ب  فهم و شراخت وي از    وجيد قادق، تكيم، عليم و لايتراهي بستگي 

نسا  اين عالم هستي قا، ن ام شاهد و مرهيدي بدانهد که  انسها  به  عرهيا  يكهي از       داقد. گرانچ  ا

مخليقات دق اتاط     است و خداوند قا يگان  قب و صاتب و مالک عهالم خل هت دقک کرهد،    

دق پيرگاه خداوند سر تع يم فرود  وقده و با نهايت ادب از دستيقات خداوند پيروي و شكرگزاق 

وتربيت، گرانچ  زمير  شراخت هرگ  بيرتر  هد بيد. برابراين، دق جريا  تعليمهاي خداوند خيا نعمت

خداوند و ع مت وجيدي وي براي متربيا  فراهم باشد، اقتباط  نا  با خهالق و قب ت ي هي خهيد    
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بيرتر و پيروي از دستيقات قر   که  نرها  از ادب  نها  دق پيرهگاه خداونهد خياههد بهيد، بيرهتر         

 خياهد شد. 

 احساس ارزشمندیارتقاء 
هاي زندگي و قعايت ن هم دق امهيق، اتساسهي     هرگام برنام  ترمت ب  مكا  و زما  و اجراي ب 

شيد افراد با  کرد. اين اتساس اقزشمردي ميجب مي خيشايرد از نيع اقزشمردي دق انسا  ايجاد مي

بي ب  سطحي از  قامر يا ها و اميق زندگي قا ساما  بخررد و نتيج     نيز دست انگيزه بيرتر برنام 

 دق زندگي خياهد بيد. 

 ارتقاء هویت شخصی

قسد ک  از اهداف مهم تربيت است. پيامد گرهين   انسا  با قعايت ادب، ب  نيعي ن م دقوني مي

ن مي، انجام اميق با برنام  ب  دليل اهميت و اقزش يهافتن زمها  و مكها  بهراي افهراد اسهت. ايجهاد        

امر الهي دق نتيج  انجام دستيقات الهي است. قعايت ادب مبترهي  شخصيتي متياضع، شاکر و مطيع 

جانبه  شخصهيت    بر معرفت و شراخت،  ميجب ايجاد بيرر و تعمق شخصيت دق انسا  و قشد همه  

 شيد.  وي مي

 ارتقاء روابط خانوادگی

و داده اسهت که  شهاکل  تربيتهي انسها  قا شهكل        يههاي تربيته   خانياده يكي از مهمترين کاني 

همچرهين   .(115: 1390)صهمدي، قضهايي،    کرهد  قيزي مي و هييت وجيدي انسا  قا پاي  شخصيت

طيق طبيعي مهمترين  ب خانياده ب  عريا  يكي از اقکا  اساسي و عيامل سهيم و مؤثر فرايرد تربيت، 

دق ديهدگاه اسهلامي بها ملات هات     . عههده داقد  سازي قشهد و تحهيل فرزنهدا  بهر     ن ر قا دق زمير 

کسهاني که  ايمها      اي".  يه   شهههيد  مهي  ر جايگهاه خهانياده دق فرايرهد تربيهت تأکيهد     گينهاگي ، به  

/ 66) "هاسهت  ها و سهرگ  خيد قا تفظ کريد از  تري ک  هيزم    انسا ه ايد، خيد و خانياد  وقده

)مبههاني ن هري تحهيل بريهادين دق ن ههام     به  صهراتت بهر مسهه يليت تربيتهي خهانياده تأکيهد داقد       (6

 (.1391وتربيت قسمي و عميمي جمهيقي اسلامي ايرا ،  تعليم

قعايت ادب دق قوابهط اعضهاي خهانياده و تفهظ ترمهت يكهديگر دق کرهاق سهاخت فضهايي          

کرد و ميجب اسهتحكام قوابهط    صميمي و بدو  ترر، ب  اقت اء قوابط بين افراد خانياده کمک مي

 شيد.  نتيج  ايفاي ن ر مؤثر خانياده دق تح ق فرايرد تربيت ميخانيادگي و دق 
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 ارتقاء تعاملات اجتماعی انسان

قعايت ادب دق سطيح مختلب اجتماعي همچي  دق سطح خانياده، دق سطح جامع  )مدقس  و 

کلاسي( دق قوابط همكاقا  دق محيط کاقي و دق قابط  با همسايگا   دق قابط  با استاد و معلم و هم

 تتي دق مياجه  با ققبا و مخالفا ، ميجب اقت اء تعاملات و کيفيت    خياهد شد.و 

 ها شنهادیپی و ریگ جهینت

ها، دق قاستاي ايجهاد و کسهب نرهاط،     شد  اميق انسا  خداوند متعال با هدف مفيد و ميثر واقع

اي قا  بالردگي،  قامر افراد و جامع  برري و سرانجام قضايت تضرت تق،  داب و شرايط ويهژه 

مختص هر عمل تعيين نميده تا ايرچرين عمل ب  معراي واقعي کلم  دق قاستاي قضايت پروقدگاق و 

انسا  همياقه بايد تيج  داشت  باشد ک  ذيل هر عمهل   ،برابراينب  صيقت تمام و کمال انجام گيرد. 

ها،    عمل م بيل  است ک  ترها با قعايت و دقن ر گرفتن    اجتماعي،  دابي مترتب شده يا فردي

  سازد. گرت  و مسير سعادت قا همياق مي

تهيا    با نگهاهي فلسهفي مهي    ي فردي و اجتماع، ادب است. هاي انساني دق تيزه يكي از اقزش

فت گرايي قعايت ادب، شرط انسانيت اسهت و و جه  تمهايز برهر بها سهاير مخليقهات دق ادب و        گ

، همانها قعايهت تهدود الههي و     ادبتيا  گفت،  شراختي نيز مي داني وي است. با نگاهي دين  داب

تهيا  گفهت قعايهت ادب، افهزو  بهر       شهراختي نيهز مهي    هاي شريعت است. از بعد قوا  دستيقالعمل

 شيد.  مينيز مين اتساس امريت و  ساير دق جامع  أقامر فردي، ميجب تيابي ب    دست

عليم انساني و از    جمل  اخلاقي،  هاي مختلب فهيم ادب يكي از مفاهيم پرکاقبرد دق تيزهم

 ي وسيعي داقد ون ري و هم از جرب  عملي عرص  يجرب است. اين مفهيم هم از  تربيتي و اجتماعي

يكهي از اقکها    دق واقع، دق علم اخلاق باب مخصيصي ب  خيد اختصاص داده است.  ب  طيق ويژه

 شد  ادب و اتترام ب  يكديگر است.  مهم تفظ قيام قوابط اجتماعي نهادير 

بكهاق نرفته  اسهت ولهف دق  يهات فراوانهف به  مفههيم    که            گرگ  دق قر   کريم واژه اَدَب

است. همچرين مصهاديق فراوانهي     عف است، اشاقه شدها  از قوابط فرد  و اجتما مجميع  گسترده

(، ادب دعها و  20و12/ 20) م هدّس  هها   مكها  قا نيز دق ايهن بهاقه ذکهر کهرده اسهت از جمله : دق       
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(، ادب شاگرد دق برابهر اسهتاد   73/ 25) (، ادب برخيقد با  يات الهي74/ 25) خياستن از پروقدگاق

 ( و... اشاقه نميد.63/ 25) ، ادب برخيقد با مردم(61-110/ 18)

ک  قير  دق فطرت وي داشت ، با محيقيت  دب فردي دق قر  هاي پژوهر نرا  داد ک  ا يافت 

 ازاطاعهت  ادب ، ادب تركر از خهدا  اقتباط انسا  با خداوند قابل تبيين است. اين  داب عباقترد از:

نسهبت به  زمها     ، قعايهت ادب  هاي م دس و محهل عبهادت   دق مكا  ادب تضيقدستيقات الهي، 

اقتباط مفهيمي تركر با ادب از اين جههت اسهت که ، ترهكر از خداونهد متعهال به  جههت          خاص.

قعايت ادب و اتترام نسبت ب  ساتت م ام قبهيبي پروقدگهاق اسهت تها انسها  بها انجهام هريهک از         

مراتل شكرگذاقي گامي دق مسير مؤدب ساختن خيير دق برابهر مهرعم ت ي هي خهيير بهرداقد.      

مفهيمي پيروي از دستيقات الهي با ادب و شكرگزاقي نيز از اين جهت اسهت که  گرانچه      اقتباط

برده بخياهد از نعمات خالق خيد تركر کرد، بالاترين تجلي اين شكرگزاقي، اطاعت و پيهروي از  

شهيد. بهراي مثهال انسها  دق تالهت نمهاز بها         خالق است ک  دق نهايت ادب دق محضر وي انجام مي

 وقد. ب  همين  تياضع دق پيرگاه خالق تضيق يافت  و تمد و شكرگزاقي قا ب  جا مينهايت ادب و 

 دليل نماز از باقزترين نميدهاي ادب دق پيرگاه الهي است.

 نيز عباقترهد از: الهب. ادب نسهبت به  اوليهاء الههي، ب. ادب نسهبت به         ادب اجتماعي دق قر   

کسب اجازه بهراي وقود به  مرهزل    و  اطاعت نا ، انفاق ب  ايرا ، دعا دق تق و ركر مانرد توالدين 

 دق تعامهل بها  ادب ، گهي و گفهت  بدي، اادب ميزبهان ، ادب مهمهاني ج. ادب دق جامع  مانرهد  والدين 

. از بعد اجتماعي نيز قعايت ادب نسبت ب  کساني ک  ت ي استاددق تعامل با ادب شاگرد و  همساي 

اي  و ديگرا  نران  ادب انسها  دق تعهاملات اجتمهاعي    بر انسا  داقند مانرد پدق و مادق، معلم و همس

شهيد. انسها  دق    است. اين ادب بر مبراي فهم و شراخت انسا  از ميقيت خيد و ديگهرا  ناشهي مهي   

هاي خاص مانرد طفيليت و کيدکي و تتي دق ميقعيت متربي نيازمرد و وابست  ب  ديگهرا    ميقعيت

ههاي نيازمرهدي بيانديرهرد، به        ، ب  بهازخياني ميقعيهت  نياز ب  ديگرا است. گرانچ  دق ميقعيت عدم

 معرفتي دست خياهد يافت ک  نتيج     قدقشراسي و قعايت ادب نسبت ب  ديگرا  است. 

(، قائدي 1400زاده ) (، شمس و فرتاني1383هاي پژوهر قودگر ) ي پژوهر با يافت  اين يافت 

هاي پژوهر بها  مبهاني و اصهيل تربيهت دق      ( دق تلائم است. همچرين يافت 1400) ميث ي( و 1401)

(، 1391هيقي اسلامي ايهرا  ) وتربيت قسمي و عميمي جم مباني ن ري تحيل بريادين دق ن ام تعليم

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C&basicscope=5&item_id=1621342
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کرد و  و جامع  و ن ام تربيتي    معرفي مي خانيادهک  تأديب فرزند قا تق وي از طرف والدين و 

شهد     مهاده جههت  به    افراد سهاز تكيين و تعالي پييسهتة هييت زمير و تعاملي  يفرايرهد قاتربيهت 

 کرد دق تراسب است. ، تعريب ميتيات طيب ي از ح ق  گاهان  و اختياقي مراتبايرا  براي ت

ادب دق قر   کريم، کاقکردهاي تربيتي ادب نيهز عباقترهد   با تيج  ب  مصاديق و مياقد کاقبرد 

از الب. الگيپردازي ب. اقت اء قابط  انسا  با خدا ج.اقت اء اتسهاس اقزشهمردي د. اقت هاء هييهت     

. اقت اء تعاملات اجتماعي انسا . شخصي ه. اقت اء قوابط خانيادگي و. اقت اء هييت اجتماعي و ي

هاي قر   و تتي مصاديق عيري ميجهيد دق   دق الگيپردازي، افراد جامع  دق هر سطحي، از مصداق

هاي خاص ب  کاق خياهرد گرفت. قعايهت ادب برهده    جامع ، قفتاق مراسب قا  ميخت  و دق ميقعيت

قا تحهت تهأثير قهراق داده و ميجهب      قفت  دق جا  انسا  قخر  کرده و باطن وي نسبت ب  خالق، قفت 

بخر، ب  انسا   شيد. قعايت ادب، همچي  عامل هييت بالاقفتن کيفيت اقتباط انسا  با خداوند مي

بخرد ک  اين ترخص، تعيين کررده قوابط خانيادگي و اجتماعي متمايزي  ترخص ويژه و تمايز مي

 شيد.   براي انسا  مي

از ادب فهردي و اجتمهاعي دق برنامه  دقسهي الهب. تهيزه       س هاي زمير  شراسايي عيامل و مؤلف 

تهيزه تربيهت و   قهر  ،   تيزه تربيت و يادگيري، ب. تربيت و يادگيري تكمت و معاقف اسلامي

تربيهت و   ، د. تهيزه تهيزه تربيهت و يهادگيري فرهرهگ و هرهر     ج.  زبا  و ادبيات فاقسي، يادگيري

تهيزه تربيهت و يهادگيري  داب و    ويژه دق ه. و ب  طيق  يادگيري عليم انساني و مطالعات اجتماعي

هاي مختلهب تحصهيلي به  عرهيا  پهژوهر علمهي به          دق دوقه هاي زندگي و بريا  خانياده مهاقت

 شيد. مردا  و پژوهرگرا  پيررهاد مي علاق 
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